
  صدائيمهم
  

  : همدلانه ميگوئيم صدايتان را به گوش جان شنيديم ورا خوانديم و» ما شرمگينيم«نامة سرگشادة 

  مردان، آزادزنان وآزاده به  مادرود
  تنان ايرانيپاره روشنفكران و ،فرهيختگان انديشان وفرزانه

هاي ناشي از و نشيب ليرغم  فرازكه از مرز و بوم دليران و كوروش ضميراني هستيم كه عباليم برخود مي
  .اندهمدلييگانگي و پرچم  تعصب و تقليد پيوسته پيشگامانِ برافراشتنِ

  . اگر خواستار شرمندگي عزيزان و هموطنان خويش باشيمميبرخود شرمگين
  .مان را در دل جاي دهيمآنگاه كه گرد نفرت و بيگانگي از خواهران و برادرانبرخود نبخشائيم 

كه بذر يگانگي را در دل يك يك هموطنان خود، از هر قوم و نژاد و مذهب و گرايشي كه دانيم ميبرخود 
  . بكاريم عاشقانهباشند،

هايمان سنبلات رنگارنگ همبستگي و محبت سينه زمينِ  ساله بر160ه از زخمهاي شخم  كبرخود مسروريم
  .برزده است سر

ها ازسرخوردگيشكستهدلِ   آزادانديشان را برآنگاه كه گرماي صميميت و يكرنگيِجوشيم برخود مي
  .كنيمحس مي

  اما از، خود كوتاه استمان درخانة انسانيكه اگرچه دستمان از حقوق حقةدانيم برخود بايسته مي
  .م هموار سازيدل و جانبا  وطن عزيزمان و عالم هستي را پايداري نايستيم و راه سربلنديِ

، كه  خانة پدري راو سرفرازيِسربلندي كه دست دردست اهالي ديارمان برنهيم و دانيم برخود شايسته مي
  . آباد سازيمدانند،تمامي بهائيان گيتي مقدسش مي

  شك نداريم، سر بر
   ،داريمدل ترديد روا نمي بر

   كه ،دهيمپاهايمان سستي راه نمي و بر
  "خساريك داريم و برگ يك شا همه بارِ"
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